در آن حوالی
آرامشی شامادنه می رقصد

در گیسوی باد سراسیمه

در شولای تنگ باران نابهنگام

در لبخندی که ساعتی پیش گم شده

در نگاهی که ساعت آینده را نشان می دهد

در آن حوالی

آسمان همیشه روشن می ماند
باران به مهربانی می بارد و

کسوف پنهان شدنی موقت است

در آن حوالی 

زمانِ زنگ زده

بر شاخه های پائیزی 

خبر از بهار در راه دارد

چشم که باز کنی

آسمان ستاره باران می شود

من از غلاف پوست بیرون می آیم

و گل های زرد را

بر متن کوچه

هلهله می کنم.
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